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رهـا شـیدا/    از آن زن و شـوهرهای قدیمـی 
هسـتند کـه مـدل زندگی کردنشـان مثال زدنـی 

اسـت. بـه قـول قدیمی هـا خـدا در و تختـه را خـوب 

با هم جور کرده است آن قدر خوب که برای خیلی ها 

مثال زدنی هستند.

در این اوضاعی که خیلی ها از ازدواج فراری هستند 

و خیلی هـا هـم فکـر می کردنـد زندگـی مشـترک 

خیلی سـخت اسـت، رفته ایـم و ایـن زوج قدیمی را 

یافته ایـم تـا از تجربـه زندگـی مشـترکی بگویند که 

به مرز نیم قرن رسـیده اسـت و حسـابی رنگ و بوی 

کهنگـی گرفته اسـت، کهنگی که پـر از تجربیات به 

درد بخور است.

فامیـل بودیـم. آن زمـان بزرگ ترهـا انتخـاب  حاج خانـم:

می کردند و مـا حرفی نمی زدیم. هرچـه بزرگ ترها می گفتند.

مثـل الان هـم نبود کـه سـخت بگیرند. البتـه من شـنیده بودم 

کـه پدربـزرگ حاج آقـا بـه او گفتـه بـوده کـه دخـتر عمـه ات را 

می خواهـی یـا دخـتر عمویـت را. او هم گفتـه که دخـتر عمه ام 

بهـتر اسـت. در زمان ما طلاق کـم بود. پدرم می گفـت باباجان 

بـا چـادر سـفید که مـی روی خانـه بخـت فـردا نبینـم برگردی! 

فـردا روز اگر یک وقت شـوهرت از سرکار آمد و خسـته بود و یک 

حرفـی زد تـا دعوایـی کـرد چـادرت را سرت ننـدازی و برگردی 

باباجـان.  می گفتنـد اگـر چیـزی هـوس کـردی یـک وقـت بـه 

شـوهرت نگویی! شـاید نداشـته باشـد بخـرد و شرمنده شـود.

این طـور مـا را نصیحـت می کردنـد، مـا هـم گـوش می کردیم و 

زندگـی را ادامـه دادیم و بـد ندیدیم.

        

حاج خانـم:پـدرم به مـن از هـان اول گفتـه بود بـدون اجازه 

شـوهرت جایـی نبایـد بـروی اگـر بـروی فرشـته و ملائکـه تو را 

نفریـن می کننـد. هرجـا می خواسـتم بـروم اجـازه می گرفتم.

اگـر نبـود صـبر می کـردم بیاید.

        

حاج خانـم:وقتـی ازدواج کردیم هیچ  نداشـت. دسـت خالی 

زندگـی را شروع کردیـم. پـدرم عقیـده داشـت کـه مـرد خوبـی 

اسـت و اهـل قـرآن و نمـاز اسـت. می گفـت دسـت بـه پشـتش 

بزنـی خـاک بلنـد می شـود. ایـن خـاک بلنـد شـدن در قدیـم 

نشـانه کاری بـودن مردهـا بـود. مـا زندگـی را در خانـه پـدری 

حاج آقـا در یک اتـاق شروع کردیم. در هان خانـه پدربزرگ و 

پـدر و خواهر و برادرهایش هـم زندگی می کردنـد. او سرزمین 

می رفـت و کشـاورزی می کـرد من هم قالـی می بافتـم. هرچه 

درمی آوردیـم بـا هـم در زندگـی خـرج می کردیم.

        

حاج خانم:در روسـتایی سـمت نیشـابور زندگـی می کردیم.

قبـل از انقـلاب مشـهد آمدیـم و در خانـه یـک 

اربابـی هـم کار می کردیـم و هـم زندگـی. اما 

اول انقلاب توانستیم خانه بخریم. آن زمان 

بچـه سـومم را هم داشـتم.

        

تـوی زندگـی نیم مـن  حاج خانـم:

بـودم تـا بتوانیـم زندگـی کنیـم.

پـا بـه پـای هـم کار می کردیـم و بـرای زندگـی می گذاشـتیم.

        

حاج خانـم:توقع نداشـتم و چشـم و هـم چشـمی نمی کردم.

نمی گفتـم چـرا فلانـی ایـن را دارد و مـا نداریـم. برایـم تربیـت 

بچه هـا مهـم بود و حفـظ زندگـی. این چیزهـا را از پـدر و مادرم 

یـاد گرفتـه بودم کـه همیشـه مـا را نصیحـت می کردند.

        

حاج خانـم:هروقـت ناراحتـی و مشـکلی پیـش می آمـد با هم 

حـل می کردیـم. شـده بود چنـد روزی با هـم حرف نزنیـم، ولی 

حـرف زندگـی را جایـی نمی بردیـم. قهرهـای زن و شـوهری 

بیشـتر از چند روز طول نمی کشد. بحثان که می شد حاج آقا 

می رفـت بیرون و مـن هم ادامـه نمی دادم.

        

حاج خانـم:توی ایـن پنجاه سـال زندگی فقط یک بـار خیلی 

ناراحتـم کـرد آن هـم زمانـی بـود کـه وسـایل را از روسـتا جمـع 

کردیم و مشـهد آمدیم بدون خداحافظـی از پدر و مادرم. پدرم 

بعـد کـه فهمیـده بـود بـه مـن گفـت ای بی وفـا. به خاطـر ایـن 

موضـوع خیلـی گریه کـردم. بـه دل گرفتـم ولی جـبران نکردم 

و دنبـال اذیت کـردن نبودم.

        

حاج خانـم:وقتی در یک خانه با بقیه اقـوام زندگی کنی حتا 

بحث هایـی پیش می آید. من هم با خواهرشـوهرهایم مشـکل 

پیـدا می کـردم، ولـی هروقت حرفـی می شـد کنـار می آمدم یا 

اگـر بچه هـا هـم را می زدنـد و بچه های مـن کتـک می خوردند 

آن هـا را کنار می کشـیدم که دعـوا را ادامه ندهند.

        

حاج خانـم:حواسـم به غـرورش بود. احـترام می گذاشـتم. تا 

الان هـم هرجـا مکـه و کربلا رفتیـم با هـم بوده ایم.

معصومه پوست فروشـان، متولد 1338، شغل خانه دار

محمد کارگر شـورکی، متولد 1330، شغل کشاورز

135۴ سال ازدواج:
مهریـه: یک دانگ و نیم باغی یک هکتاری در نیشـابور

تعداد فرزندان: شـش دخـتر و یک پسر که متأسـفانه یکی 

از دخترها فوت کرده اسـت. بچه ها همه تا مقطع کارشناسـی 

و کارشناسی ارشـد تحصیل کرده اند.

تعداد نوه ها:1۲ نوه که 8 دختر  و ۴ پسر هسـتند.

قرن  نیم 
گی ند ز

«حاج‌آقا‌و‌خانم‌ما»

در را کـه بـاز می کنند بـوی زندگـی از هان دم در و 

از هـان درخـت زردآلـوی تـوی حیـاط کـه حاج آقا 

می گویـد دیگـر بـاری نمی دهـد بـه مشـام می زنـد.

راستش را بخواهید بوی خانه های پدری را می دهد.

آن خانه هـای قدیمـی کـه حیـاط داشـتند با درخت  

کـه  یـک قالـی رنـگ و رو پریـده گوشـه ایـوان آن ها 

لـول شـده بـود تـا عرهـا پهـن کننـد و روی آن 

چـای و هندوانـه بخورنـد و بگوینـد و بخندند. از آن 

خانه هایـی کـه حـال و پذیرایـی به جـای آنکـه دورتا 

دورش پـر از وسـیله باشـد، جـای خالـی دارد بـرای 

دورهمـی بچه ها.

حاج خانـم و حاج آقـای کارگـر ایـن خانـه را چهـل 

سـالی می شـود که دارنـد، خانه ای کـه هفت تـا بچه 

در آن بـزرگ کـرده  و راهـی خانـه بخـت کرده انـد و 

حالا دوازده مغـز بادام هم دارند کـه هرهفته برنامه 

ثابـت آن هـا ایـن اسـت کـه خانـه پدربـزرگ جمـع 

شـوند. آن ها تا رسـیدن به اینجـای زندگی زحات 

زیـادی را تحمل کرده و از شـیب های زیـادی پایین 

آمـده و سربالایی هـای زیـادی را طـی کرده انـد کـه 

از زبـان خودشـان برایتـان می نویسـیم. شروع 

بـه صحبـت می کنیـم خانـم هرجـا می خواهـد از 

آقـا حرفـی بزنـد او را «حاج آقـا» خطـاب می کنـد و 

حاج آقـا هـم همـسرش را «خانـم ما».

پـــــرونـــــده


